
نــه اینکــه »همــه چیــز پلاســتیک باشــد«. واقعیــت عمیق‌تــر اســت: 
ــروزی‌اش،  ــی ام ــت و دسترس ــی، بهداش ــرعت، ایمن ــا س ــدرن، ب ــی م زندگ

ــت. ــور نیس ــل تص ــاً قاب ــیمی اص ــواد پتروش ــدون م ب
پلاســتیک  فقــط  نیســت،  دودکــش  و  کارخانــه  فقــط  پتروشــیمی 
ــه نامرئــی‌ای اســت کــه  یک‌بارمصــرف هــم نیســت. پتروشــیمی همــان لای
اجــازه داده زندگــی روزمــره، این‌قــدر روان، این‌قــدر قابــل پیش‌بینــی و 

شــود. گســترده  این‌قــدر 
 

پرده دوم

تو فکر یک سقفم...

پنجــره را کــه می‌بنــدی، صــدا عــوض می‌شــود. صــدای خیابــان عقــب 
را  جایــش  امنیــت  شــبیه  چیــزی  و  می‌شــود  ســاکت‌تر  هــوا  مــی‌رود، 
می‌گیــرد. خانــه دقیقــاً از همین‌جــا شــروع می‌شــود؛ نــه از دیــوار و ســقف، 

بلکــه از قطــع شــدن آشــوب خارجــی.
کفش‌هــا را درمــی‌آوری. کــف زمیــن ســرد نیســت، زبــر هــم نیســت. راه 
ــوری  ــا ط ــت خانه‌ه ــی. سال‌هاس ــر کن ــوش فک ــه کف‌پ ــه ب ــی‌روی، بی‌آنک م
ســاخته می‌شــوند کــه »حــس« داشــته باشــند؛ گــرم، امــن و قابل‌تحمــل. 
خانــه قــرار نیســت خــودش را بــه تــو تحمیــل کنــد. قــرار اســت اجــازه بدهــد 

زندگــی کنــی.
چــراغ را روشــن می‌کنــی. نــور یکنواخــت اســت، بــدون لــرزش، بــدون 
نــه مثــل  ندارنــد.  بــو  امــا  رنــگ دارنــد،  آزاردهنــده. دیوارهــا  ســایه‌های 
ــه  ــور ک ــای نم ــل خانه‌ه ــه مث ــد، ن ــس را می‌بریدن ــه نف ــی ک ــای قدیم رنگ‌ه
دیوارشــان حــرف می‌زنــد. همــه چیــز آرام اســت، کنترل‌شــده و مهارشــده.
نــه  می‌آیــد؛  آب  می‌کنــی.  بــاز  را  آب  شــیر  مــی‌روی.  آشــپزخانه  بــه 
کار  بی‌وقفــه  امــا  پنهان‌انــد،  دیــوار  پشــت  لوله‌هــا  کــدر.  نــه  زنــگ‌زده، 
می‌کننــد. کســی دیگــر نگــران پوســیدگی، ترک‌خوردگــی یــا نشــتی دائمــی 
نیســت. خانه‌هــای امــروز طــوری طراحــی شــده‌اند کــه زیــر پوستشــان کار 

ــم. ــوی چش ــه جل ــد، ن کنن
کابینت‌هــا را بــاز می‌کنــی، بســته چیپــس را در مــی‌آوری و در را هــل 
ــد.  ــدا نمی‌دهن ــه نمی‌زننــد، ص ــوند. ضرب ــرم بســته می‌ش می‌دهــی، درهــا ن
ــه  ــگار خان ــکوت‌اند. ان ــت س ــه در خدم ــا، هم ــا، روکش‌ه ــب‌ها، لولاه چس

هــم یــاد گرفتــه آرام حــرف بزنــد.
یخچــال، ماشــین لباس‌شــویی، اجــاق گاز. بدنه‌هــا ســبک‌تر شــده‌اند، 
مصــرف انــرژی کمتــر شــده، صداهــا کاهــش پیــدا کرده‌انــد. خانه‌هــای 
ســر  از  بلکــه  فضیلــت،  ســر  از  نــه  کم‌مصرف‌انــد؛  خانه‌هــای  جدیــد، 

ــود. ــازگار ش ــا آن س ــد ب ــه بای ــت و خان ــم اس ــرژی ک ــرورت. ان ض
ــا ســه‌لایه. بیــرون  ــگاه می‌کنــی. شیشــه‌ها ضخیم‌ترنــد، دو ی پنجــره را ن
ســرد اســت، داخــل گــرم. بیــرون شــلوغ اســت، داخــل آرام. خانه‌هــای 

امــروز فقــط ســرپناه نیســتند؛ فیلترنــد. صــدا را کــم می‌کننــد، ســرما را نگــه 
می‌دارنــد و گرمــا را ذخیــره می‌کننــد. ایــن تفــاوت یــک ســقف ســاده بــا 

یــک »خانــه مــدرن« اســت.
روی مبــل می‌نشــینی. نــرم اســت، امــا فــرو نمی‌ریــزی. بعــد از ســال‌ها 
اســتفاده، هنــوز شــکلش را حفــظ کــرده. پارچــه‌اش لــک نمی‌گیــرد یــا اگــر 
ــاک می‌شــود. خانه‌هــای قدیمــی، زود پیــر می‌شــدند. خانه‌هــای  بگیــرد، پ

امــروز، دیرتــر خســته می‌شــوند.
ــن  ــا کابی ــرده ی ــت. پ ــز نیس ــف لی ــد. ک ــریع می‌آی ــرم س ــام، آب گ در حم
رطوبــت  نمی‌دهنــد  اجــازه  عایق‌هــا  اســت.  مقــاوم  و  ســبک  حمــام، 
بــه جــان دیوارهــا بیفتــد. بــوی نــم، تــرک ســقف، لکه‌هــای زرد؛ اینهــا 
ــا  ــا آنه ــرده ب ــاش ک ــا ت ــد خانه‌ه ــل جدی ــه نس ــتند ک ــی هس ــه چیزهای هم

کنــد. خداحافظــی 
ــین  ــک ماش ــل ی ــال مث ــن ح ــا در عی ــت، ام ــتراحت اس ــای اس ــه ج خان
ــا و پوشــش‌ها کــه  ــت. شــبکه‌ای از لوله‌هــا، کابل‌هــا، عایق‌ه ــده اس پیچی
بی‌صــدا کار می‌کننــد تــا تــو مجبــور نباشــی بــه آنهــا فکــر کنــی. وقتــی همــه 

چیــز درســت کار می‌کنــد، هیچ‌کــس از خانــه تشــکر نمی‌کنــد.
شــب کــه می‌شــود، دمــا ثابــت می‌مانــد. نــه خیلــی ســرد، نــه خیلــی 
گــرم. سیســتم گرمایــش یــا ســرمایش، دقیــق تنظیــم شــده. دیوارهــا، 
ســقف و کــف، همــه کمــک می‌کننــد تــا انــرژی هــدر نــرود. خانه‌هــای 
امــروز، مصــرف را مدیریــت می‌کننــد؛ حتــی وقتــی ساکنانشــان حواسشــان 

ــت. نیس
ــایش،  ــطح از آس ــن س ــا همی ــه را، ب ــن خان ــر همی ــن: اگ ــر ک ــن فک ــه ای ب

بخواهــی بــدون مــواد مــدرن بســازی، چــه چیــزی تغییــر می‌کنــد؟
زودتــر  لوله‌هــا  ناکارآمدتــر.  پنجره‌هــا  می‌شــوند،  ضخیم‌تــر  دیوارهــا 
ــرژی  ــرف ان ــوند. مص ــردتر می‌ش ــنگین‌تر و س ــا س ــند و کف‌پوش‌ه می‌پوس
بــالا مــی‌رود و هزینــه نگهــداری بیشــتر می‌شــود، بنابرایــن خانــه زودتــر 

می‌شــود. فرســوده 
ــان  ــه داشتن‌ش ــرم نگ ــخت. گ ــا س ــد، ام ــا بودن ــی، زیب ــای قدیم خانه‌ه
دشــوار بــود و خنــک کردنشــان پرهزینــه. صــدا همه‌جــا می‌رفــت. رطوبــت 
دشــمن دائمــی بــود. امــا امــروز، ایــن مشــکلات کمتــر دیــده می‌شــوند، نــه 
اینکــه از بیــن رفته‌انــد، بلکــه چــون مــواد و طراحــی، آنهــا را مهــار کرده‌انــد.
خانــه‌ای کــه در آن زندگــی می‌کنــی، فقــط از آجــر و ســیمان ســاخته 
ــی  ــی، از عایق‌های ــه نمی‌بین ــی ک ــت. از لوله‌های ــه اس ــه لایه‌لای ــده، بلک نش
نمی‌کنــی.  فکــر  آنهــا  بــه  کــه  کف‌پوش‌هایــی  از  و  نمی‌کنــی  لمــس  کــه 
ــره  ــه روزم ــه تجرب ــه ب ــت ک ــی اس ــای صنعت ــه‌ای از انتخاب‌ه ــه، مجموع خان

ــد. ــکل داده‌ان ــو ش ت
ــش را  ــه آت ــواری ک ــط قفــل و در نیســت. امنیــت یعنــی دی ــت، فق امنی
ــد  ــاه نده ــال کوت ــه اتص ــیمی ک ــد، س ــه نترک ــه‌ای ک ــد، لول ــل کن ــر منتق دیرت
ــر  ــد چــون »مــواد« تغیی ــروز، امن‌ترن ــکند. خانه‌هــای ام ــره‌ای کــه نش و پنج

پتروشیمی 
فقط کارخانه و 
دودکش نیست، 
فقط پلاستیک 
یک‌بارمصرف 
هم نیست. 
پتروشیمی همان 
لایه نامرئی‌ای 
است که اجازه 
داده زندگی 
روزمره، این‌قدر 
روان، این‌قدر 
قابل پیش‌بینی و 
این‌قدر گسترده 
شود.
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